
یادداشت

کجا شروع  از  باید  را  انشا  ایــن  راستش من نمی‌دانستم 
بنمایم اما بابایم دیشب گفت بهتر است این‌گونه شروع 
بنمایم که قلمم را در دست می‌گیرم و انشایم را آغاز می‌کنم. 
البته من احساس می‌نمایم که بعد از این جمله دوباره نیاز 
است که انشایم را شروع کنم. پس مساله همچنان حل 

نشده است. 
واقعا هم همین است که شروع‌کردن خیلی سخت است. 
یعنی می‌خواهم بگویم اصلا ساده نمی‌باشد. شاید یوسف 
هم همین مشکل را داشته باشد که معمولا نمی‌داند باید 
از کجا شــروع کند؟ آخــر او تا الان موفق نشده جزوه‌های 
معلم فارسی‌مان را از اول یک‌دور در خانه بخواند. من هم 

البته همین مشکل را دارم. 
مــــادرم مــی‌گــویــد بــه‌خــاطــر شــرایــط ســنــی ایــن‌گــونــه شــده 

ــرار اســـت ریــش‌و‌ســبــیــل درآوریــــم  اســــت. چـــون کــم‌کــم قــ
ایــن‌گــونــه شده  خ دهـــد،  و تغییرات عجیبی درون‌مــــان ر
ــادرم بــلــوغ و نــوجــوانــی! یعنی قـــرار است  اســـت. بــه‌قــول مـ
مثل شفیعی هیکل‌مان درشت شود؟ من بعید می‌دانم 
ــدازه شفیعی شود!  هرچقدر هم به بلوغ برسم هیکلم ان
ــع نمی‌توانم! شاید هم  نه این‌که فقط بعید بدانم، درواق
پشت  سبیل  کمی  رجبی  و  اسماعیلی  شبیه  اســت  قــرار 
 لب‌مان دربیاید. البته من هیچ‌وقت دوست ندارم شبیه 

رجبی باشم.
ــرا لو   او هــمــیــشــه وقـــتـــی روی مــیــز نــقــاشــی مــی‌کــشــم مــ

مــی‌دهــد. اصـــول رفــاقــت را رعــایــت نمی‌نماید. قمقمه‌ام 
را هــم مــی‌انــدازد زمــیــن راســتــی. راســتــی بــا جــوش‌هــا چکار 
کنیم؟ من بـــرادرم را دیـــده‌ام که وقتی چند‌ماه از سنی که 
من هستم بــزرگ‌تــر شــد، تمام صورتش را جــوش گرفت. 
 کــنــار بــیــنــی‌‌اش، روی پــیــشــانــی‌‌اش و حــتــی تـــوی گوشش 

جوش زد. 
ــادرم می‌گوید عوضش بزرگ‌تر  قرمز و عجیب و غریب. م
است.  حتمنی  بزرگ‌تر‌شدن  این  می‌دانم  من  می‌شویم. 
شبیه ساندویچ‌های سفیدکوهی نیست که بگوید می‌دهد 

و نمی‌دهد. ما حتمنی بزرگ‌تر می‌شویم. 

همه ایــن اتــفــاقــات قـــرار اســت خیلی زود بیفتند امــا من 
می‌گویم به چه‌قیمتی؟ نوجوانی را با ما چند حساب نموده 
اند؟ این‌که از شیرکاکائوی بوفه مدرسه هم گران‌تر شده! 
من نمی‌خواهم با یک جوش قرمز روی دماغم بزرگ شوم! 
نمی‌شود انسان عین آدم بزرگ شود؟ بابام البته خیلی با 
من موافق نیست. بابایم می‌گوید ما باید به‌مقدار خیلی 

زیادی مرد شویم. 
مرد‌بودن انسان را قوی می‌نماید. این یعنی بزرگ‌شدن، 
ــان خیلی  هــم کــار خیلی سختی اســت و هــم بزرگسالی زم
سخت‌تری از حــالای‌مــان اســت. لابــد قــرار اســت درس‌هــا 

ســخــت‌تــر بــاشــنــد، چــنــدســال دیــگــر بــــه‌زودی کــنــکــور قــرار 
است بدهیم، دیگر قرار است خودمان لقمه درست کنیم 
کــار و دانشگاه باشیم.  بیاوریم مــدرســه و کم‌کم بــه فکر 
عالی شد! همین را کم داشتم. من واقعا حوصله این‌همه 

مسئولیت را ندارم. 
من دوست دارم کنار رجبی روی میزم نقاشی کنم و درحالی 
که جوش نزده‌ام، اداهای خاصی دربیاورم و گاهی روی تخته 

مدرسه شعرهای معلم فارسی‌مان را بنویسم. 
باید درمــوردش کمی بخوابم! البته وقت نــدارم‌‌؛ حتی فکر 
می‌کنم باید بروم، چون فعالیت‌های نگارشی صفحه 16 را 
هنوز حل نکرده‌ام. بنظر شما آخر انشا هم باید مثل اول 

انشا با چیز خاصی تمام شود؟
 امیدوارم این‌گونه نباشد چون بابایم چیز خاصی به ذهنش 
نرسید تا انشایم را باهایش تمام کنم. فعلا شب‌ها مسواک 
بنمایید و مراقب خودتان باشید، تا ببینم چه می‌شود. این 
بود انشای من! ما از این داستان نتیجه می‌گیریم جوش 

. اصلا چیز خوبی نیست. خدانگهدار
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پرونده‌ای از نوجوان و درباره نوجوان
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« با درهم‌آمیختن جادو، عرفان، خرد و شگفتی  گر کتاب »کیمیا
به رمانی کلاسیک در عصر مدرن تبدیل شده است. 

میلیون‌ها نسخه از این رمان موفق در سراسر جهان به فروش 
، توانسته زندگی مخاطبین  رسیده و پائولو کوئیلو با خلق این اثر
اسرارآمیز  داستان   ، گر کیمیا رمــان  ســازد.  دگرگون  را  بی‌شماری 
که  گو را روایـــت می‌کند  پسری چــوپــان و آندلسی بــه نــام سانتیا
رویای یافتن گنج در سر می‌پروراند. او به همین منظور پا به سفر 

می‌گذارد اما دست سرنوشت، گنجی به‌مراتب باارزش‌تر و واقعی‌تر 
گو، خرد غایی  از تصور او را بر سر راهش قرار می‌دهد.  سفر سانتیا
گوش‌کردن به حرف دل را یادآور می‌شود و به ما می‌آموزد چگونه 
 ، قدر فرصت‌های معدود زندگی را بهتر بدانیم و از همه مهم‌تر
زاده ــوزا،  دس کوئیلو  پائولو  کنیم.  دنبال  را  رویاهای‌مان   چگونه 
گوست 1947، ترانه‌سرا و رمان‌نویس برزیلی است.کوئیلو از  24 آ
اوایل دوران نوجوانی قصد داشت که نویسنده شود. درون گرایی 

و سرکشی های کوئیلو در 17سالگی، والدینش را بر آن داشت تا او 
را در یک آرایشگاه روانی بستری کنند. او قبل از مرخص شدن در 
20 سالگی، سه بار از این آسایشگاه فرار کرد.کوئیلو در سال 1982 
اولین کتاب خود را منتشر کرد که به موفقیت چندانی نرسید اما 
، نام او بر سر زبان ها افتاد.پائولو کوئیلو در سال  گر با انتشار کیمیا
1980 با هنرمندی به نام کریستینا اویتیسیکا ازدواج کرد. این زوج 

کنون در شهر ژنو در سوئیس زندگی می کنند. ا گر کیمیا

؟؟؟؟؟

بهترین پست، همان پستی است 
که منتشر نمی‌شود

گرام را باز کنی  راستش، این روزها کافی است اینستا
تا لشکری از محتوا از هر جهت به‌سویت هجوم آورد؛ 
محتواهایی که نه معنا دارد و نه ارزش، فقط ظاهری 

زیبا و کپشن‌هایی عجیب و غریب دارد.
گــذاشــتــه‌انــد! از  عـــده‌ای زنــدگــی‌شــان را در ویترین 
تا نشان دهند چای  تا شب فیلم می‌گیرند  صبح 
صبحانه‌شان چقدر خــاص اســت یا نــور اتاق‌شان 

چقدر شاعرانه بر بالش سفیدشان می‌تابد.
آدم احساس می‌کند آنها نه زندگی می‌کنند، نه نفس 

می‌کشند؛ فقط »استوری« می‌گذارند.
ــده‌ای هــم تــبــدیــل شــده‌انــد به  ــ ، ع ــگــر از ســـوی دی
می‌گویند  مـــدام  اینفلوئنسرها.  نقد  کــارشــنــاســان 
فلانی ساختگی است، بهمانی تقلیدی است... اما 
خودشان چه؟ پست درست‌ودرمانی ندارند؛ فقط 

نقد می‌کنند تا بگویند »هستند«.
، حاضرند هر  گروهی دیگر نیز برای چند لایک بیشتر
کروباتیک گرفته تا ادا  کاری انجام دهند؛ از حرکات آ

درآوردن جلوی دوربین.
ــدام از  ــ ــه مـ ــی هــســتــنــد کـ ــان ــس ، ک ــر ــگـ ــوی دیـ ــ در س
بدبختی می‌نویسند؛ به‌گونه‌ای که پس از خواندن 
نــوشــتــه‌هــای‌شــان احــســاس می‌کنی بــایــد آهنگی 

غمگین بگذاری و به نقطه‌ای نامعلوم خیره شوی.
ــبــال خنده  ــه‌دن دســـتـــه‌ای نــیــز بــا مــســخــره‌بــازی ب
می‌گردند؛ خنده‌هایی که همان لحظه شاید بامزه 
باشد اما بعد از آن، نوعی خلأ ته دلت باقی می‌ماند.

کــارشــان درست  اینها، بعضی واقعا  در میان همه‌ 
ارزشمند  و مــحــتــوای  اســـت. روشــنــگــری می‌کنند 
تولید می‌کنند اما در این سیل محتوای بــی‌ارزش 
گم می‌شوند... مانند چراغ‌قوه‌ای کوچک در میان 

طوفانی از نور نئون.
ــان نــیــز با  ــر از هــمــه ایـــن اســـت کـــه مـــا خـــودمـ ــدت ب
دنبال‌کردنِ اشتباه، به این وضعیت دامن می‌زنیم. 
وقتی فردی سطحی را دنبال می‌کنیم، درواقع به او 

پاداش می‌دهیم تا همان مسیر را ادامه دهد.
انگار به او می‌گوییم: »همین خوب اســت! همین 

»! بی‌معناها را بیشتر بساز
و او هــم شاید انــدکــی بیشتر از پیش جلو بـــرود... 
؛ چون دارد از ما  ، کمی پرسر‌و‌صداتر کمی مبتذل‌تر

تأیید‌می‌گیرد.
گر روزی بخواهم صفحه‌ای بزنم... من ا

واقعا نمی‌زنم!
زیرا به‌اندازه‌ کافی آدم هست که دارد حرف حسابی 

می‌زند و به‌اندازه کافی هم حذف‌کننده داریم!
که  کمتر حرف بزنند، آنهایی  گر یکی‌دو نفر  شاید ا

حرف حسابی دارند، کمی بیشتر دیده شوند.
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 اکسپلور
!       و    ما    ادراک   ما     اکسپلور

پیشــنهاد می‌کنم یک‌بار به میانگین زمان اســتفاده از اپلیکیشــن‌های گوشی‌تان نگاهی  ریحانه اوسطی

نوجوانه
بیندازیــد و بــا صداقت ببینیــد روزانه چند دقیقــه را صرف آنهــا می‌کنیــد. میانگین جهانی 
اســتفاده از فضــای مجــازی بــه شــش ســاعت در روز رســیده؛ یعنــی ۳۶۰ دقیقــه! این رقم 
به‌ویــژه بــرای نســل جــوان، کــه نیــروی محرکــه هــر جامعــه‌ای اســت، نگران‌کننده بــه نظر 

می‌رسد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از ساعات طلایی زندگی، صرف کلیپ‌های کوتاه و بی‌محتوا می‌شود.
خیلی از ما شاید این‌طور به ماجرا نگاه کنیم که بین ساعت‌های درس یا کار با گشت‌وگذار در انبوهی از عکس و فیلم تفریح می‌کنیم و کمی 
کســپلورگردی آن‌قدر گسترده اســت که این روزها مقالات  دوپامین به مغزمان می‌رســانیم! اما موضوع به همین ســادگی‌ها نیســت. تبعات ا
متعددی در درباره آن نوشــته می‌شود و آن را تهدیدی جدی برای آینده بشریت می‌دانند. بی‌تردید پس از خواندن این گزارش، نگاه‌تان به 

« کاملا دگرگون خواهد شد. اصل و اساس این »تفریح نوظهور

دست‌نوشته های نوجوانی که همه چیز را می داند!

خاطرات سعید!  سیزده‌ساله از تهران 

درباره تفریح جدید این روزهای‌مان 

زاقیان آرمیتا ر

تهران

سیدسپهر جمعه‌زاده

نوجوانه

ک اتاق پژوا
حتما برای شما هم پیش آمده که پس از صحبت با یکی از دوستان‌تان 

که مــورد علاقه‌تان است  دربــاره خرید یک محصول خــاص، مثلا کفشی 
گرام شما با  کسپلور اینستا گهان کل صفحه ا با بازکردن تلفن‌همراه، نا
تصاویر همان کفش پر شده باشد. حتی خیلی از اهالی مجازی این روزها با 
گرام گوش  موضوع مذکور ویدئوهای طنز می‌سازند و درباره این‌که انگار اینستا

کسپلور بر پایه الگوریتمی دقیق  دارد توییت می‌زنند. اما حقیقت چیست؟ صفحه ا
عمل می‌کند؛ در ظاهر بی‌طرف به نظر می‌رسد، اما درواقع همچون آینه‌ای انتخاب‌گر 

است که تنها محتواهایی را نشان می‌دهد که بیشترین تعامل را داشته‌اند یا با علایق و 
کسپلور نه آنچه واقعا هست، بلکه آنچه دوست دارید و  رفتارهای قبلی ما همخوانی دارند.  پس یعنی ا

بیشتر دیده می‌شود را نشان‌تان می‌دهد. در نتیجه دچار چرخه بازخورد می‌شویم و هرچه به محتوایی خاص 
ک عمل می‌کند.  کسپلور همچون یک اتاق پژوا بازخورد بیشتری نشان دهیم، بیشتر در معرض آن قرار می‌گیریم. بنابراین ا
در آن تنوع واقعی محتوا از بین می‌رود و تصویر یکنواختی از جامعه را شاهد هستیم. حتی در عقاید سیاسی یا مذهبی 
گر باورهای مذهبی قوی داشته باشید، الگوریتم محتوای مذهبی برای شما  هم همین‌طور عمل می‌کند. برای مثال، ا

گر هیچ اعتقادی نداشته باشید، محتواهایی عرضه می‌کند که دیدگاه شما را تأیید و اثبات کند.  نمایش می‌دهد و ا
گر این تصویر تحریف‌شده همواره دربرابر دیدگان  حال ا

مـــا بـــاشـــد، تـــا چـــه مـــیـــزان مــی‌تــوانــیــم 
به‌درستی  را  جامعه  واقــعــیــت 

درک کنیم؟

 اضطراب 
ایده‌آل شدن

که خودمان را با یک تصویر بدنی، چهره، عشق یا موفقیت  بارها پیش‌آمده 
مقایسه و احساس کنیم چقدر عقب مانده‌ایم. افسوس بخوریم و پیچک اضطراب 

کافی‌بودن و اضطراب مقایسه از کجا  »نرسیدن« گلوی‌مان را بفشارد. اما این القای حس نا
که از بایدها و ایده‌آل‌ها می‌گویند.  کسپلور مدام با محتواهایی مواجه هستیم  می‌آید؟ما در ا

چهره‌های مطرحی که تبدیل به یک ایده‌آل شده اند. همه‌مان درگیر این چرخه شدیم که انگار 
باید به این دستاوردهای مشخص، به این بدن مشخص با به این سبک زندگی مشخص برسیم تا 
کثر آن آدم‌ها چهره واقعی‌شان  خودمان را موفق و مطلوب بدانیم. اما واقعیت چیز دیگری است. ا
را نشان نمی‌دهند. آنچه که می‌خواهند را به نمایش می‌گذارند که بهترین وجه‌ زندگی‌شان است 

غ  و ما تاریک‌ترین قسمت‌های خودمان را با روشن‌ترین قسمت‌های آنها مقایسه می‌کنیم، فار
از این‌که باید بدانیم هر آدمی مسیر و جاده منحصربه‌فرد خودش را دارد و ایده‌آل‌های 

ما با هم متفاوت است، خوب من و تو با هم فرق دارد و همین تنوع‌ها زندگی را زیبا 
کسپلور یک نسخه واحــدی را می‌خواهند به خوردمان  می‌کند. امــا در ا

دهند که همه‌مان شبیه آن بشویم. همین هم سایه کافی‌نبودن 
و اضطراب را بیش از پیش روی‌مان می‌اندازد.

احساسات ویروسی
که آزمایشی را روی عــده‌ای از  چندی پیش در مقاله‌ای می‌خواندم 

کسپلورگردی  دانشجویان در خارج از کشور انجام دادند. پرسشنامه‌هایی درباره ا
کسپلور  که تا چه حد اهل وقت‌گذاشتن پای ا مطرح شده بــود. از آنها پرسیده بودند 

هستند و به این ویدئوها وابستگی دارند؟ بر اساس پاسخ‌های دریافتی، پژوهشگران متوجه شدند 
کسپلور دارند و زمان بیشتری را صرف آن می‌کنند، دارای حجم بالاتری  افرادی که وابستگی بیشتری به بخش ا

کستری در لوب پیشانی )ناحیه‌ای مرتبط با تصمیم‌گیری و تنظیم هیجانات( هستند. محققان افزایش  از ماده خا
این ماده را به عنوان نشانه‌ای از حساسیت بیش از حد به پاداش‌ها و محرک‌های مرتبط با محتواهای ویدئوهای کوتاه 

تفسیر کردند. خاصیت تولیدمحتوا برای جذب بیشتر و دیده‌شدن، تکنیک برانگیختن احساسات لحظه‌ای 
است. خشم، غم، ترس، شادی و ... . با برانگیخته‌شدن احساسات‌تان، حتما تمایل‌ شما به آن محتوا 
بیشتر خواهد شد. اما در طولانی‌مدت در معرض این حجم از احساسات لحظه‌ای قرارگرفتن روی 
کرده و  گهانی عادت  کنش‌های نا قضاوت‌های منطقی‌تان تاثیرگذار خواهد بود. چون مغز شما به وا

منطقی و آرام فکرکردن حالا برایش بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، فرد ممکن است با شنیدن 
کنش هیجانی  وا تفکر منطقی،  یا  واقعی  به نیت  بــدون توجه  والــدیــن،  از  کوچک‌ترین جمله‌ای 

شدیدی نشان دهد و در نتیجه، هم خود و هم والدین را آزرده‌خــاطــر ســازد. همه این اتفاقات 
گاه در مغز ما شکل می‌گیرد  به‌صورت ناخودآ

گر با اراده‌مــان هم بخواهیم کنترل  و حتی ا
تا  بگیریم،  دســت  در  را  رفتارهای‌مان 

ــه مــحــرک‌هــای ورودی  ک ــی  ــان زم
نکنیم،  کنترل  را  مغزمان 

نمی‌توانیم ... .


